
۱۳ مصرف بی رویه و غیراصولی گاز از سوی برخی شهروندان در آستانه موج جدید سرما

«پولش را می دهیم» هم شد حرف؟!

   افـق نـگاه بعضی هـا از نـوک بینی شـان فراتـر نمـی رود. خودشـان را می بیننـد ولاغیر. 
گزارش 

روز
تصورشـان ایـن اسـت که دنیا خلق شـده اسـت بـرای اینکـه آن ها آسـوده باشـند و لذت 

ببرنـد. نمونـه اش همین هـا که پنبه کرده اند در گوش هایشـان و درخواسـت های مکرر 

بـرای مدیریت مصرف گاز را نمی شـنوند. نهایت جوابشـان «پولش را می دهیم» اسـت. 

انـگار نه انـگار که چهارشـنبه، بیسـت ودومین روز با مـصرف گاز بیـش از ۶۰۰میلیـون 

مترمکعـب در بخـش تجـاری، خانگـی و صنایـع غیرعمـده را سـپری کردیـم. نمونـه 

عینی می خواهیـد؟ صاحبـان ۷هـزار ویلایی که در مازندران شناسـایی شـدند، خالی 

از سـکنه بودنـد و صدای رگلاتورهای انشـعاب گازشـان می گفت وسـایل گرمایششـان 

با حداکـثر توان کار می کند. نمونه دیگر، ۱۶۰۰مشـترک پرمـصرف تهرانی که چندروز 

پیش گازشـان قطع شـد. نمونه بومی اش، اسـتخری که در بحبوحه رکوردشکنی دمای 

شـبانه مشـهد، گاز می سـوزاند و البتـه با پیگیـری شـهرآرا غیرفعـال شـد. نمونه هـای 

مـصرف غیرمسـئولانه برخـی شـهروندان در آسـتانه مـوج جدیـد سرمـا، بیشـتر از ایـن 

حرف هاسـت. می گویید نه؟ در این گزارش همراهمان باشید.

به ما چه مربوط؟

اندازه یک وجب با انگشتان کاملا باز است. قد  به 

شعله های آتش را می گوییم. بخاری گوشه یک دربند 

مغازه چهارمتری گذاشته شده است و برای گرم کردن 

فضا دارد تلاش بیهوده می کند. بیهوده از این بابت 

داخل  هیچ مانعی بین هوای خنک بیرون و  که 

مغازه وجود ندارد. نه دری، نه شیشه ای و نه حتی 

پلاستیکی. پلاستیک های نصب شده در ورودی این 

مغازه میوه فروشی بالازده شده اند و فروشندگانش 

بی توجه به سرمایه ای که به باد می رود، آن هم در این 

روزهای سرد، مشغول بگووبخندند. المنت های سرخ 

بخاری برقی و فضایی بدون عایق بندی نکته دیگری 

بینیم. همین طور  در فروشگاه بعدی می  است که 

اجاق های گازی تک شعله ای که در فروشگاه سوم،

پنجم بازدیدمان جلب توجه  چهارم و 

می کند. فروشنده یکی از این مغازه ها،

دو نوجوان شانزده هفده ساله هستند 

که نصف روزشان را در این میوه فروشی 

سپری می کنند. نصف روز مال وقت هایی 

بود که مدرسه می رفتند و این هفته صبح 

آیند سرکار. یکی از همان  تا عصر می 

اجاق هایی را که توصیفش کردیم، زیر 

میز گذاشته اند و هر چنددقیقه یک بار 

دست هایشان را گرم می کنند. آفتاب 

را نشانشان می دهیم و پیشنهاد می کنیم 

اجاقشان را خاموش کنند. استدلالمان 

برای این پیشنهاد، این است که اگر هوا سرد است،

چرا پلاستیک ورودی را کنار زده اند و اگر گرم است،

چرا اجاق روشن کرده اند؟

«ما شاگرد این  یکی شان با سرخوشی می گوید:

ایم. چندرغاز حقوق می گیریم، می خواهید  مغازه 

همان را هم خرج دوا و دکتر کنیم؟ از این گذشته،

پول گاز را هم که ما نمی دهیم. صاحبکارمان می دهد.

پس گرم باشیم، بهتر است.»

افت فشار گــاز در برخی شهرستان های  وقتی به 

خراسان رضوی اشاره می کنیم و از ضرورت صرفه جویی 

می گوییم، جوابی می دهد که مرزهای آگاهی و پاسخ 

«گاز ما به آن جاهایی  خردمندانه را جابه جا می کند:

که اسم بردید چه مربوط؟!»

گفت وگوی پینگ پنگی

جمعی فرهیخته، ز  در گروهی مجازی متشکل ا

خبری کوتاه و موثق مبنی بر قطع گاز در چند روستا 

بازنشر می شود. نیازی به دریافت فیلم و عکس نیست.

نادیده می شود تصور کرد دشواری هایی را که اهالی 

این شهرستان مرزی با آن  روستاهای یادشده در 

دست وپنجه نرم می کنند. بازخوردها به خبر جالب 

با شکلک خنده می گوید: است؛ مثلا عضوی که 

«بخاری را گذاشته ام روی شمعک. همه لباس های 

توی بقچه را هم تنم کردم. پس لطفا دیگر این قدر 

ما را توی رودربایستی نگذارید.»

فضای گروه دو بر صفر به نفع صرفه جویی دوچندان 

اینکه توجیه عجیب  در مصرف گاز تغییر می کند تا 

«باور کنید  یکی دیگر از اعضای گروه نوشته می شود:

این کم کردن مصرف گاز، مخاطبش ما نیستیم. روی 

حسابش با آن هایی است که مساحت خانه هایشان 

زیاد است و سامانه های گرمایشی آن چنانی دارند.»

برای    راه را نظر می رسد و  توجیه عامه پسندی به 

می کند؛   ز سند با های بی  بازکردن پای شنیده 

همین «تقصیر خودشان است »هایی که روی سخنش 

با مسئولان کنونی و سابق است و به فرض درست بودن،

دست کم در این روزهای سرد، دردی دوا نمی کند.

پشت بند این پیام، یکی دیگر از اعضا به مخالفت با این 

«هرکس به قدر  بهانه تراشی، این طور جواب می دهد:

وسعش هر کار می تواند باید انجام بدهد. اصلا فرض 

کنیم آن روستایی بی تقصیری که نزدیک 

مرز به کمبود گاز خورده و خانه اش سرد 

ــرادر خودمان است. ب شده، خواهر و 

اندازیم  آن وقت، باز هم شانه بالا می 

و می گوییم که صرفه جویی مال صاحبان 

خانه های بزرگ است؟»

ــدر محکم بیان می شود  ق جــواب آن 

که دیگر جایی برای ادامه دفاع از موضع 

«به ما ربطی ندارد»، باقی نمی گذارد. فرد 

یادشده از صحبتش آشکارا عقب نشینی 

می کند و می گوید که موافق این همراهی 

ــت و اصـــلا خــودش هــم گرمایش  اس

خانه اش را به یک سوم کاهش داده است.

فضای گروه پنج بر صفر به نفع صرفه جویی تغییر 

می کند.

!گل های بی عیب

از هرکس که می پرسیم، برای مصرف غیربهینه اش 

توجیهاتی ردیف می کند. از «توی خانه بچه کوچک 

داریم» گرفته است تا سالمند داریم، مریض داریم،

. لباس زیاد بپوشیم خلقمان تنگ می شود و...

مانند این جواب ها را از مشترکان بخش تجاری هم 

می شنویم. مثلا صاحبان یک کارگاه سنگ تراشی 

که برای خودشان ابتکار به خرج داده اند و شیلنگ 

ای به داخل یک بشکه فلزی وارد  را از حفره  گــاز 

انــد  اند، کبریت زده  را باز کرده  اند، شیر گــاز  کرده 

و فضای داخل بشکه شده است یک پارچه آتش.

مانند این بخاری دست ساز را، آن هم به تعداد زیاد،

در یکی از میادین بار هم می بینیم. البته پیش از اینکه 

گازشان را کلا قطع کنند.

با تعدادی از بارفروشان که صحبت می کنیم، فقط گله 

می کنند از اینکه چرا گازمان قطع شد، میوه هایمان 

. وقتی به رفتار خودشان اشاره  یخ زد، ضرر کردیم و...

می کنیم و اینکه چرا باید آن بخاری دست ساز آن قدر 

گرما تولید کند که در فضای باز میدان بار از فاصله 

پنج شش متری هم حس شود، پاسخ هایی از جنس 

«آن بخاری فقط  فرافکنی می شنویم:

ــصرف زیــادی  هیکلش بــزرگ بــود و م

نداشت. مثل نیسان و خاور که مصرفشان 

«کــار بــدی نکردیم که. ــت»، یکی اس

ــرای حفظ جان و مالمان  ب   سوخت را

«این بخاری مال دو  استفاده می کنیم»،

دهه پیش است. بودنش همین امسال 

ای  مشکل درســت کــرد؟» چنددقیقه 

ــاره  دوب از صحبت هایمان می گذرد و 

موضوع بحث برمی گردد سر خانه اولش؛

گرفتن ایراد از تصمیمات مسئولان.

ی  ها   ستی منکر کا د  بشو ینکه  ا نــه 

ما همیشه نقدکردن  مدیریتی شد، ا

دیگران از دیدن عیب های خود آسان تر 

است؛ مگر نه؟

به نفع پرمصرف ها

تعارف که نداریم. بعضی وضعیت ها آدم ها را تشویق 

می کند به زیاد مصرف کردن. یک نمونه اش وضعیت 

برخی مجتمع های مسکونی شهرمان و واحدهایی 

است که انشعاب گاز مجزا ندارند. درنتیجه صرفه جویی 

انگیزه اقتصادی برای مشترک ندارد.

یکی از ساکنان قدیمی آپارتمان های مرتفع واقع 

در میدان فردوسی وضعیت این مجتمع قدیمی ساخت 

تا  «واحدهای یک خوابه  این طور بازگو می کند: را 

سه خوابه، ماهانه بین ۶۰۰هزار تا یک میلیون و۱۰۰هزار 

تومان شارژ می دهند. در عوض خبری از پرداخت 

نین مجتمع این  نیست. جزو قوا   ز گا   قبض آب و

بخاری نصب نشود و گرمایش از سامانه  است که 

ها بدهکار  مرکزی تأمین شود، اما گوش خیلی 

نیست. اصلا شاید گرمایش مرکزی که برق مصرف 

می کند و باید قبضش را از جیب بپردازند، خاموش 

کنند و از بخاری هایی استفاده کنند که گازسوز است 

و مصرفش هرچقدر زیاد، به پای همان شارژ ماهانه 

حساب می شود.»

او سند حرف هایش را لوله های بخاری ای می داند 

از شیشه برخی واحدها بیرون زده  که 

«با این حساب، است و ادامه می دهد:

هم میل به اسراف زیاد می شود و هم 

دونفره  نفره یا  ای پنج  ــواده  بین خــان

تفاوتی نیست. نه می شود مصرف هر 

امکان قطع  نه  بررسی کرد و  خانوار را 

گاز ساکنان پرمصرف وجود دارد؛ چون 

کنتور گاز همه مان یکی است.»

مسئله این است

ما  در کنار همه اخلاق های خوبی که 

مردم مشهد و دیگرهم وطنان داریم،

تردید نکنید که فرهنگ مصرفمان جای 

و  کار دارد. روی این قضیه کار جدی 

هماهنگی نمی شود و درنتیجه تابستان 

بــرق و زمستان در مصرف  هرسال در مــصرف آب و 

زنیم.به گفته علیرضا شریفی یزدی، گاز رکورد می 

جامعه شناس فرهنگی، وقتی حامل های انرژی مثل 

گاز، ارزان و دردسترس باشند، برداشت اشتباهی 

به وجود می آید که این فراوانی یعنی بی ارزش بودن 

براین برنامه مشخصی برای مصرف تدوین  بنا   و

نمی شود.

نه  سا شنا   معه جا تحلیل  یی  ر کسرا لا سا محمد

نبود اعتماد و سرمایه اجتماعی  متفاوتی دارد. او 

را باعث بروز رفتارهای وارونه مردم دانسته و گفته 

«این رفتارها منجر به اتلاف منابع می شود، اما  است:

جنبه فرهنگی آن بسیار مخرب تر از ارزش اقتصادی آن

 است.»

او برای شفاف سازی دولت درست به درد  تأکید 

همین روزها می خورد که اپوزیسیون های خارج نشین 

با نشر شبهه هایی، سعی در دل سردکردن مردم برای 

همراهی در مدیریت مصرف گاز دارند؛ موضوعی 

برابر آن، رصد پیوسته فضای  که کمترین کار در 

مجازی، نشر حداکثری پاسخ کارشناس های آگاه 

به تحلیل های غلط و خلاصه اش، همان جهاد تبیینی 

است که این روزها دست کم در حد تکرار عبارت، زیاد 

آن را می شنویم.
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مصطفی یاسینی، آموزگار کلاس پنجم دبستان شهید 

سعادتی نیشابور، درس ریاضی را در وضعیت آموزش 

مجازی در منزل شخصی اش برگزار کرد تا دانش آموزان 

کلاسش از درس عقب نمانند.

مجید صمدیه، آموزگار آموزشگاه مهدی قائم آل محمد(عج)

روستای همایی بخش میان جلگه شهرستان نیشابور،

برای دانش آموزانش که به فضای آموزش مجازی دسترسی 

نداشتند، کلاس آموزش حضوری برگزار کرد.

آقای کاظمی، معلم جوان و پرانرژی پایه ششم ابتدایی 

دبستان امام رضا(ع) در بیدخت و مسئول قرارگاه جهادی 

ــور جــوانــان آمــوزش وپــرورش شهرستان گناباد، ام

دانش آموزان کلاسش را به منزلش فراخواند تا از فرایند 

آموزش محروم نمانند.

محمدرضا پناهی، آموزگار آموزشگاه روستای مرزی 

و کم برخوردار مؤمن آباد شهرستان کلات، باتوجه به نبود 

اینترنت و دسترسی نداشتن به شبکه شاد، دانش آموزان 

را در منزلی که در همان روستا به کلاس درس تبدیل کرده 

ــار آمـــوزش دروس، درس  ــن ــت، جمع کــرد و در ک اس

اخلاق مداری و رفتار را به آن ها آموخت.

رم دبستان شهید  یه چها ر پا ، آموزگا نم شیخی خا

آباد، با وجود  پورابراهیمی یکه توت شهرستان صالح 

آموزانش  داشــتن فرزند کوچک، کلاس درس دانش 

را در منزل خودش برگزار کرد.

زهرا کاظمی، آموزگار پایه دوم آموزشگاه شهید ذوالفقاری 

روستای احمدآباد، خانه اش را کلاس درس کرد.

واحدهای یک خوابه تا 
سه خوابه، ماهانه 

بین ۶۰۰هزار 
تا یک میلیون و۱۰۰هزار 
تومان شارژ می دهند. 

در عوض خبری 
از پرداخت قبض آب 

و گاز نیست

واحدهای یک خوابه تا 
سه خوابه، ماهانه 

۶۰۰بین ۶۰۰بین ۶۰۰هزار 

ما شاگرد این مغازه ایم. 
چندرغاز حقوق 

می گیریم، می خواهید 
همان را هم خرج دوا 
و دکتر کنیم؟ از این 
گذشته، پول گاز را 

هم که ما نمی دهیم. 
صاحبکارمان می دهد. 
پس گرم باشیم، بهتر 

است

ما شاگرد این مغازه ایم. 
چندرغاز حقوق 

می گیریم، می خواهید 

اندر حکایات گاز
 این نعمت 
نادیدنی!

از قدیم گفته اند «گاز» نعمت است. حرف دقیقی 
زده انــد! خــدا برایتــان نیــاورد که چــندساعت 
می بینید  آن وقــــت  باشــد.  قطع  گاز خــانه تان 
که قدیمی ها چه حرف های حکیمانه ای می زده اند.

اکنون چشمتان را به چند خبر گازی روشن می کنیم 
تا خبر قطع گاز ۱۷هزار مشترک در تربت جام را بشوید 

و ببرد.
 اول اینکه به لطف خداوند و همت مسئولان • 

از دوشنبه وصل کردن گاز خانه ها شروع شد و ظهر 
سه شنبه مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اعلام 
کرد که گاز همه آن ۱۷هزار مشترک وصل شده است.

فرماندار تربت جام هم برای آنکه دل خوری • 

از قطع شدن گاز را از دل شهروندان دربیاورد، 
به خانه های مردم رفت، برایشان وسایل گرمایشی 
برد و از آن ها عذرخواهی کرد. او می گفت «ما نوکر 

و خادم شما هستیم. خیلی عذر می خواهیم...»
تازه، وزیــر نــفــت هم اعــلام کــرده است • 

که به جبران قطعی گاز، قبض برق دی ماه مشترکانی 
را که گاز خانه شان به علت افت فشار قطع شده بود، 

شرکت گاز پرداخت خواهد کرد.
بعضی هم وطنانمان نیز برای کاهش مصرف • 

گاز سنگ تمام گذاشتند و ایده های نابی مطرح 
کردند. مثلا یکی از اهالی رسانه دست به اقدام جالبی 
در خانواده اش زده است. او در توئیتی نوشته است: 

«به مادرم زنگ زدم و گفتم که هرچی توی * 
خونه وسیله برقی و گازی هست، خاموش کن، 
می آم دنبالت که خونه ما باشی. دور هم بیشتر 
خــــوش می گــذره. کــمــکی هــم به صرفه جویی 

می شه.»
یکی از جامعه شناسان کشورمان هم گفته است: * 

«چند شب است در خانه و موقع خواب، سه تا ژاکت 
کلفت روی هم می پوشم و با جوراب می خوابم. 
ضخیم ترین پتوی خانه را هم استفاده می کنم. تنها 
گرم کننده اتاق روی شعله بسیار کم است. سخت هم 
نیست، ولی حس خوب دوستی با هم وطنی را دارد 

که خانه اش گرم می شود.»

چشمتان 
روشن

گرمای مهربانی معلمان در سرمای زمستان

روزهای سرد و پراسترسی را پشت سر گذاشتیم. برای کاهش مصرف 

گاز، مدارس تعطیل شدند. از طرفی، دانش آموزان به ویژه خانواده ها 

نگران درس های عقب افتاده فرزندانشان بودند که تا حد زیادی 

هم حق دارند. روز گذشته باخبر شدیم جمعی از معلمان استانمان 

در اقدامی جهادی نگذاشته اند کوچک ترین ضربه ای به تحصیل 

دانش آموزان بخورد. در ادامه، چند تصویر با توضیح مختصری 

از این خبر می خوانید.

گرمای مهربانی معلمان در سرمای زمستان

کارخوب

 زن کلیدواژه ای نیست که برای کسب محبوبیت 

تکرار کنیم. عظمتی است که در هر شأنش باید 

تکریم شود. در جایگاه دختر یا همسر یا مادر، زن 

مهندس زندگی است، طراح چگونه زیستن، معلم 

تربیت و نظام دهنده خانواده است. اگر مردان 

را به تعبیر قرآنی قوام دهنده زندگی بدانیم (که 

چنین نیز هست) زنان را هم باید نظام دهنده 

زندگی دانست. آنان اند که با نظام سازی های 

درون خانوادگی، بیرون خانواده و جامعه 

قدیم  ز  ا   نیز مدیریت می کنند. این را   را

می گفتند که «پشت هر مرد موفق، زنی بزرگ 

است.» این هست، اما زنان در شأن اجتماعی 

موفقیت هم  شان نیز به  کــارکــرد مدیریتی    و

پرچم افراز می شوند. کم نداریم زنانی که در این 

جایگاه نیز باعث افتخار ملک و ملت اند. در پی 

گر  ا   هــای بلند نیستم که   م فهرست کردن نــا

در حوزه های گوناگون جست وجو کنیم، فهرستی 

فــردای بهتر  امید بــه  بلند خواهیم دید که 

را روزافزون می کند. عصر انقلاب اسلامی 

ــای  و فراز بلند دفــاع مــقــدس، دوران هـ

ــن، عرصه تجلی این  ای نوشونده پس از 

بزرگ زنان بود. امروز نیز شاهد نقش آفرینی 

سازنده زنان ایرانیم. همان که در کلام روشن 

رهبر معظم انقلاب چنین تبیین می شود:

تعریف غالبا شرقــی، همچون    «زن در

عنصری در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی 

و در تعریف غالبا غربی، به مثابه موجودی 

ابزاری  بر انسانیتش می چربد و  که جنسیت او 

جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری جدید 

ــد. شــیــرزنــان انقلاب  ــی ش اســـت، معرفی م

و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم «زن 

نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی،

تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود..

.» با این تعریف، با زنی روبه رو می شویم که نه 

در حاشیه، کــه در مــتن اســت. جنسیت 

و جسمیت عامل متن نشینی نیست، بلکه 

توجه ها  کــارایــی اســت که  توانایی ها و 

بــه ســوی او جلب می کند. اینجاست    را

که به عنوان نیمی دیگر از پیکره انسانی،

تــوانــد نقش خویش را در جــایــگــاه  مــی 

خلیفةاللهی به انجام رساند. زن در نگاه 

اسلام انسانی است قامت کشیده، صاحب 

عظمت و واجب التکریم؛ چنان که در کلام شهید 

آیت ا... بهشتی نیز می خوانیم:«ما بر اساس بینش 

اسلامی برای زن کرامت خاصی قائل هستیم. ما 

معتقدیم پوشش خواهران ما پوششی باشد که با 

کرامت آن ها سازگارتر است. وقتی قرار است 

در جامعه رابطه مرد و زن یک رابطه کار، فعالیت،

همکاری، خلاقیت و سازندگی باشد، باید از هر 

نوع شائبه دیگر پاک و منفرد بماند و با آن پوششی 

که در اسلام برای زن تعیین شده، این رابطه به طور 

تر و منزه تر بماند.» این  تواند پاک  طبیعی می 

کرامت است که زن الگوی سوم را از دیگرنگاه ها 

نشین سهمی  زن گوشه  متمایز می کند؛ چــه 

از تکریم ندارد و زن تجسم یافته در جسمیت هم 

حکم کالا پیدا می کند، اما «زن نه شرقی و نه غربی»

است که می تواند به نقش انسانی اش جایگاهی 

رفیع بیابد. زنی چنین است که باعث موفقیت های 

از خانه  کلان برای جامعه می شود. اوست که 

المللی، رسم بهترزیستن  بین  تا گستره ملی و 

را ترسیم می کند. نه فقط برای خود، که برای نیم 

دیگر پیکره انسانی رونق افزای حیات می شود.

زن ایرانی چنین است؛ سازنده، نظام دهنده،

تربیت کننده، شکوفنده و دارای شبکه ای از معانی 

ــرای  ب ــرای فــرداهــای بهتر باید فضا را  برتر. ب

نقش آفرینی حیاتی زنانی چنین فراهم کرد.

یادداشت

زنِ «نه شرقی، نه غربی»؛ سازنده ایران فردا
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